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دستمزد بالای چاووشی
 مهرجویی را رنجاند

محســن  � می گوید  مهرجویی  شــرق:داریوش 
چاووشــی برای خواندن در فیلم ســنتوری۲ رقم 
بسیار بالایی پیشنهاد داده و در نتیجه از همراهی 
با این پروژه ســینمایی کنار گذاشــته شــده است. 
مهرجویی در گفت وگو با ســایت «موســیقی ما»، 
درباره کنارگذاشــتن «محســن چاووشی» از فیلم 
«سنتوری ۲» - که اخیرا به «سنتوری، مرد پاییزی» 
تغییر نام داده اســت - برای اولین بار توضیحاتی 
ارائــه کــرد. او گفت: «محســن چاووشــی دیگر 
قطعا جایی در این فیلم نخواهد داشــت و من از 
دست ایشان به شــدت رنجیده ام. ایشان به خاطر 
حضور در «ســنتوری» موفق به اخذ مجوز شدند 
و فعالیت های رسمی شان را در کشور آغاز کردند 
ولی برای پروژه «ســنتوری، مــرد پاییزی» رقمی 
که ایشــان تقاضا کردند، دو، سه برابر بالاتر از رقم 
پیشــنهادی کارگردان فیلم بود و همین باعث شد 
من خیلی از دســت ایشــان رنجیده خاطر شــوم. 
ایشــان به جای اینکه یک تشــکر خشک وخالی از 
ما بابت فعالیت های رسمی شــان داشــته باشند، 
این گونه جــواب مــا را داد». مهرجویی همچنین 
دربــاره خواننــده ای کــه در این فیلــم جایگزین 
چاووشــی خواهد شد، توضیح داد: « یک خواننده 
جدید و جوان را بــرای این فیلم در نظر گرفته ایم 
که هم از لحــاظ صدا و خوانــدن و هم از لحاظ 
رفتارهای حرفه ای بهتر از خواننده قبلی اســت». 
او که تمایل نداشــت نام این خواننــده را بگوید، 
خاطرنشــان کرد: «بهتر اســت این موضوع فعلا 
عنوان نشــود و بــه زودی این خواننده رســما به 

جامعه رسانه ای معرفی خواهد شد».

چهره روز

نگاهی به فیلم جزیره رنگین
زیبای خفته

سال گذشــته در جلســه نمایش فیلم مستند  �
«دستگاه»، ســاخته خسرو ســینایی، که در اصل 
یک جور حدیث نفس بود درباره پدر گرامی شــان، 
دکترســیدنصیر ســینایی که نخســتین بار دستگاه 
برق گذاشــتن برای درمان برخــی بیماری ها را به 
ایران آورده بود، به عنوان سخنران پیش از نمایش 
فیلم، گفتم که اگــر بتوان برای هنرمند متعهد در 
روزگار ما مصادیقــی پیدا کرد، بی تردید، خســرو 
ســینایی یکی از آنهاســت؛ هنرمندی چندوجهی 
که همــه عمر هنری اش صــرف تبیین و توصیف 
داشــته های خودمان شــده اســت. به یاد آوریم 
مســتند های درخشــانش را که جملگــی درباره 
ایران اند و چند اثر سینمایی اش را که همه درباره 
ناشــناخته های این سرزمین است. واپسین ساخته 
این هنرمنــد محجوب و دوست داشــتنی، جزیره 
رنگین، دوشنبه شب گذشــته در برنامه سینماتک 
خانــه هنرمندان بــه نمایش درآمد. ســینایی در 
مقدمه کوتاهــی پیش از شــروع نمایش خطاب 
به حاضران گفت کــه «این فیلمی از جنس دیگر 
اســت»؛ یعنی کــه باید خود را بــرای دیدن اثری 
متفاوت آماده می کردیم. یک اثر مستند/ داستانی 
درباره جزیره هرمز، یکی از ناشــناخته ترین مناطق 
جنوب ایران که زیر ســایه ســنگین کیش و قشم، 
ناشــناس مانــده؛ درحالی که به شــهادت همین 
فیلم، ظرفیت های بیشتری برای جذب گردشگران 
و ســرمایه گذاران دارد. هــم بــه دلیــل وجــود 
باقی مانــده قلعه پرتغالی هــا در آن و هم از نظر 
چشــم انداز های بدیعش از دریا و از همه مهم تر، 
خاک هــای رنگینش که به همیــن دلیل از جمله 
نادر ترین مناطق جهان به شــمار می رود. نام فیلم 
هم از همین تنوع رنگی هرمز گرفته شــده. فیلم 
برمبنــای خاطرات دکتر لطفیان، یکی از اســتادان 
نقاشــی دانشگاه، شــکل گرفته. ایشان پایتخت را 
وانهاده و به هرمز کوچ کرده. در آنجا نگارخانه ای 
بدیــع و موزه ای بر پا کــرده و علاوه بر جمع آوری 
صنایــع و هنر های بومی از جملــه ملیله دوزی و 
سوزن دوزی روی لباس، با همیاری دختران و زنان 
جزیره، با همــان خاک های رنگیــن، مجموعه ای 
از تابلو هــای نقاشــی کوچــک و بــزرگ تولیــد 
می کنند و می فروشــند و خلاصه کــه به مدد این 
ازخودگذشــتگی، هرمز به جزیره ای هنری تبدیل 
شده. سینایی کوشیده است با همراهی تصاویر زیبا 
و دل فریب علی لقمانی، فیلم بردار همیشگی اش، 
صد ها تابلو زیبا و چشم نواز از این جزیره مظلوم را 
در معرض دید مخاطب قرار دهد. نخستین نمای 
فیلم، یک لانگ شات از فراز تپه ای یا دره ای مشرف 
به دریاســت؛ که از نظر ترکیب بندی و رنگ آمیزی، 
شگفت آور است. از این نوع تابلو های فریبنده، در 
طول فیلم بســیار می بینیم و طبیعی هم هست. 
چون اصلا فیلم درباره نقاشی است. اما به لحاظ 
کارگردانــی، فیلــم به قول معروف دوجنســی از 
کار درآمده. آنجا که روایت کاملا مســتند اســت، 
همه چیز خوب و به قاعده اســت، اما هرجا که از 
عنصر درام بهره می گیرد، بــه دلایلی که خواهم 
گفــت، مخاطب را اقناع نمی کند. نخســت اینکه 
جنس دیالوگ های ســینایی که از دســتور زبان و 
فرهنگ تهرانی پیــروی می کنند، با گویش محلی 
بازیگران بومی، هماهنگ نیســت و آنها به ناگزیر، 
ادای بــازی را درمی آورند و ســینایی متأســفانه 
هیچ کنترلی هم روی بازی شــان نداشته. به عنوان 
نمونه، «بدمن» فیلم که یک جوان بومی با هیبتی 
کم وبیش ترسناک است و در کار قاچاق و از اینکه 
می بیند استاد نقاشی سر مردم را به هنر گرم کرده، 
هراس دارد که مبادا نانش آجر شــود و به مقابله 
با اســتاد برمی خیزد، هــم از نظر ریخت و قیافه و 
هم از نظر نوع بازیگری به ویژه ادای دیالوگ، بیشتر 
یادآور تیپ بدمن های فیلمفارسی است. آن زوج 
عاشــق هم اگرچه جامه محلی بر تــن دارند، اما 
نوع سلوک و بیانشان، نچسب و آزار دهنده است. 
البته توقع نداریم نابازیگرانی که ممکن است هیچ 
سابقه ای هم در این زمینه نداشته باشند، حرفه ای 
بازی کنند ولی از آقای ســینایی توقع داشــتیم با 
تمرین و ممارست، از ضعف های آشکار بازی شان 
بکاهد. باوجودایــن، جزیره رنگیــن به عنوان یک 
اثر بوم نگارانه، فیلم مهمی اســت که دســت کم 
مخاطبش را با همه ویژگی های اقلیمی، فرهنگی 
و تاریخی جزیره هرمز آشــنا می کنــد و همچون 
دیگر آثار مشابه ســینایی، ادای دینی است نسبت 
به سرزمین گسترده و متنوعی به نام ایران که هنوز 
برخی مناطقش ناشــناس مانده اســت. در طول 
نمایش فیلم بــا آن تصاویر زیبا، دائم به این نکته 
فکر می کردم که این جزیره آمادگی تبدیل شدن به 
کوش آداسی و آنتالیا و چه می دانم دیگر مناطقی 
را که ســالانه  میلیارد ها تومان ســرمایه مملکت 
را قورت می دهند دارد و  ای کاش مســئولان امور 
گردشگری، به فکر می افتادند این زیبای خفته را از 
انزوا خارج کنند تا گردشــگرانی که خود را به آب 
و آتش می زنند تا به ترکیه و تایلند و دیگر مناطق 
گردشگری جهان بروند و دو، سه روزی دلی از عزا 
درآورند، راهی هرمز شــوند که چشم انداز هایش- 
به شهادت همین فیلم- کم از نقاط یادشده ندارد.

یادداشت روز

سال دوازدهم    شماره 2329 هنریکشنبه    31 خرداد 1394

شــرق: لیلی رشــیدی جایگزین لیــلا حاتمی در 
نمایش «اسم» شد. 

لیلی رشــیدی که خود این نمایــش را کارگردانی 
می کنــد، دربــاره دلایــل ایــن جایگزینــی گفت: 
متأســفانه به دلیل اشــتباه کردن در زمان بندی که 
از سوی گروه نمایشی پیش آمد ، یک ناهماهنگی 
زمانی رخ داد و برخلاف میل باطنی هر دو طرف ، 

این همکاری میسر نشد. 
وی ادامــه داد: لیلا ســر فیلم بــرداری بود و قرار 
بود دیرتر به مــا بپیوندد. مــا اول فکر می کردیم 
می توانیم با این شرایط کار را آماده کنیم، اما عملا 
نشــد و با وجود علاقه ای که هــر دو طرف به این 
همکاری داشــتیم، ناچار شــدیم از آن صرف نظر 
کنیم. لیلی رشــیدی اضافه کرد: از آنجا که چیزی 
تا زمان اجرای نمایش مــا باقی نمانده ، خود من 

 نقــش لیلا حاتمــی را بازی خواهم کــرد. در این 
نمایش که درحال حاضر آخریــن روزهای تمرین 
خود را ســپری می کند، حسن معجونی، داریوش 
موفق، سارا افشــار و عباس جمالی در کنار لیلی 
رشــیدی ایفای نقش می کنند. حســن معجونی، 
طراحی صحنه و لباس، پریســا گــودرزی، غزاله 
رشــیدی، محمدرضا بــزدوده، گــروه کارگردانی 
و محمدرضــا حســین زاده، مدیریــت تولید آن را 
برعهده دارند. نمایش «اســم» از روز چهارم تیر، 
رأس ســاعت ۲۳ در تماشــاخانه ایرانشــهر روی 
صحنه می رود. ســاعت اجرای این نمایش بعد از 
ماه رمضان تغییر می کند و زودتر اجرا می شــود. 
پیش فروش نمایش «اســم» از روز ۲۵ خرداد در 
دو سایت تیوال و تماشــاخانه ایرانشهر به نشانی 

اینترنتی www.gisheh.net آغاز شده است. 

در نمایش «اسم»
لیلى رشیدى جایگزین لیلا حاتمى شد

فیلم «تاکسی»، به کارگردانی جعفر پناهی در 
سی وهفتمین جشنواره بین المللی فیلم مسکو به 

نمایش گذاشته می شود. 
جعفر پناهــی در صفحه اینســتاگرام خود با 
انتشــار این خبر، اعلام کرده است این فیلم در این 

دوره جشنواره مسکو به نمایش درخواهد آمد. 
تاکســی، مستند داســتانی ای ایرانی اثر جعفر 
پناهی اســت که برای نخســتین بار در جشــنواره 
برلین بــه نمایش درآمــد و برنــده جایزه خرس 
طلای دوره اخیر جشنواره فیلم برلین شد. داستان 
این فیلم در یک تاکســی در تهــران می گذرد که 

رانندگی این تاکسی با خود جعفر پناهی است. 
کارگردان، نویســنده، تهیه کننــده و بازیگر این 
فیلم نیز جعفر پناهی اســت. همچنین یک فیلم 
ایرانــی دیگر در این جشــنواره حضــور دارد. به 

گزارش ایسنا، فیلم «دریا و ماهی پرنده» در بخش 
اصلی و فیلم «تاکســی» در بخش «هشت ونیم» 
در جشــنواره فیلم مسکو شرکت دارند. در بخش 
مســابقه، ۱۲ فیلم بلند سینمایی از جمله «دریا و 
ماهی پرنده»، ساخته مهرداد غفارزاده، به نمایش 

گذاشته می شوند. 
در دوره قبلــی جشــنواره فیلم مســکو، فیلم 
«انارهــای نارس»، ســاخته مجیدرضا مصطفوی 
در بخش مســابقه و فیلم های «برف»، ســاخته 
مهدی رحمانی و «استرداد»، ساخته علی غفاری 
در بخش های دیگر جشنواره به نمایش درآمدند. 
جشنواره فیلم مسکو از جمعه شب، ۲۹ خرداد 
به ریاســت نیکیتا میخالف، کارگردان روســی و با 
نمایش فیلــم «آرمی زنده»، ســاخته یورن دونر 

فنلاندی، آغاز به کار کرد. 

دوفیلم از ایران به روسیه می روند
تاکسى از ایران در مسکو

هم زمان با نمایش آثار صادق تیرافکن
از  کتاب «تاریخی برای آینده» 

رونمایی شد
شــرق: هم زمان بــا برگــزاری نمایشــگاهی از  �

صادق تیرافکن، کتاب «تاریخی برای آینده»، شامل 
گزیده ای از عکس های این عکاس رونمایی شد. در 
این نمایشــگاه که به همت قاســم تیرافکن (برادر 
زنده یــاد صادق تیرافکن) از جمعــه، ۲۹ خرداد در 
دو نگارخانــه «بهار» و «تابســتان» خانه هنرمندان 
ایران برگزار شده اســت، در مجموع بیش از ۷۰ اثر 
از ایــن عکاس به نمایش درآمده اســت. نگارخانه 
«تابســتان» خانه هنرمندان ایران، در این نمایشگاه 
میزبان ۵۵ اثر ســیاه و ســفید با موضوع عاشــورا، 
جنوب، ارامنه، نقاشی، شــمال و متفرقه است. این 
آثار با ابعاد ۴۰ در ۲۶ ســانتی متر و در ۲۵ ادیشــن 
خلق شــده اند که از ادیشن ۵ آنها در این نمایشگاه 
به فروش می رسند؛ ادیشن ۵ به قیمت پنج  میلیون 
تومــان قیمت گــذاری شــده و هر ادیشــن دیگر با 
۲۰۰ هزارتومان بیشــتر از قبلی، بــه فروش خواهد 
رســید. همچنین در این نگارخانه، دو اثر کلاژ، چهار 
عکس رنگی روی بوم از سری «مرد ایرانی» مربوط 
به ســال ۱۳۷۹ و یک چیدمان با عنوان «حجله» به 
نمایش درآمده اســت. در نگارخانــه «بهار» نیز ۱۵ 
عکــس رنگی، کلاژ و یک چیدمــان در معرض دید 
عموم قــرار گرفته اســت. هم زمان بــا افتتاح این 
نمایشــگاه، از کتاب «تاریخی برای آینده»، شــامل 
گزیــده ای از عکس هــای صــادق تیرافکــن برای 
نخســتین بار در ایران رونمایی شد. صادق تیرافکن، 
عــکاس و هنرمند مفهومی متولد ســال ۱۳۴۴، در 
نوزدهم اردیبهشت ســال ۱۳۹۲ در شهر تورنتو در 
کشــور کانادا درگذشــت. علاقه مندان بــرای دیدن 
نمایشــگاه صادق تیرافکن می تواننــد تا ۱۲ و برای 
دیدن آثار میثم حســنلو تا هفتم تیــر، همه روزه از 
ساعت ۱۴ تا ۲۱ به نشانی خیابان آیت االله طالقانی، 
خیابان شــهید موســوی شــمالی، باغ هنــر، خانه 

هنرمندان ایران مراجعه کنند. 

زیر آسمان فیروزه اي

پریســا احدیان: دیدار با جواد مجابی به یک رشته خلاصه نمی شود. با 
او می توان در مورد شعر، داستان، طنز، روزنامه نگاری، نقاشی و هنرهای 
تجسمی صحبت کرد. در نشستی هم که پنجشنبه ۲۸ خرداد برای مرور 
فعالیت های او در کتاب فروشــی آینده برگزار شــد، او از ادبیات و نقاشی 
صحبت کرد. در بخشی از این نشست، علی دهباشی در مورد استفاده از 
طنز در آثار مجابی پرسید. این نویسنده در پاسخ گفت: «بخشی از این طنز 
موروثی است. خاندانم همیشه آدم های شوخ طبعی بوده اند. در خاندان 
من شــوخی کردن یک مسئله جدی اســت! ولی خود با اینکه در جوانی 
و نوجوانی شــوخی می کردم و سربه سر دیگران می گذاشتم، دریافتی از 
طنز به آن معنا نداشــتم و در زمینه هجو و مقابله کار می کردم. شاید از 
یک جای معینی در ســال ۱۳۴۶ در قزوین شــروع شد. در قهوه خانه ای 
نشسته بودم و شعر می نوشــتم، اما وقتی خواندمش، حس کردم شعر 
نیســت و همانند کلمات قصاری است که شکل طنزآمیز دارد. این اولین 
نوشــته ای بود که ظاهر شد. نوشته را به روزنامه جهان نو که آن زمان با 

دکتر عالیمرد و آقای حجازی کار می کردیم بردم و در آنجا چاپ شد».
او در مورد ادامه این مســیر عنوان کرد: «ابتدا با اســم کلمات قصار 
و... و بعدها طبق بررســی هایی که داشتم، فهمیدم اینها عبارات فشرده 
طنزآمیزی اســت که نکاتی درباره زندگی اجتماعــی مطرح می کند. از 
این زمان بود که در زمینه ادبیات طنز کنجکاو شــدم و فرصتی پیدا شــد 
که سال های ســال در این مورد کار کنم. جزء اولین مقالاتی که نوشــتم، 
یادداشــتی در ســال ۱۳۴۹ بود. پــس از آن آرام آرام از ســمت یک طنز 
مطبوعاتی به ســوی طنز ادبی رفتم و برای این قضیه به مطالعه ادبیات 
طنــز از قدیم تا اکنــون پرداختم که به یک کتاب هــزارو۲۰۰ صفحه ای 
تبدیل شــد و شــوخی های ایران را از زمان کوروش تا دوره مشــروطیت 

دربرمی گیرد. این موضوع نشان می دهد که ما چه نوع ملتی بوده ایم».
مجابی ســپس به دوستی خود با غلامحســین ساعدی و به کارگیری 
تاریخ مشــروطیت در رمان هایش اشاره کرد. او در پاسخ به اینکه حق او 
ادا نشده است، گفت: «به من بگویید حق کدام نویسنده ادا شده که حق 
ساعدی ادا نشده باشد! اما درست می گویید به دلایل شرایط سیاسی که 
در کارهای ایشان وجود داشت و مدت ها پس از مرگ او نیز طول کشید، 

شــناخت نامه ای از او نوشــتم و گمان بردم که یک نفر باید این ســکوت 
۱۵ســاله را بشکند. ما نباید دو یا ســه نفر را پررنگ کنیم و باقی را از یاد 
ببریم. ساعدی یک نویسنده ذاتی است که حتی اگر این معلومات را هم 

نداشت، باز هم می توانست خود را در این جایگاه نگه دارد».
ســراینده «ســال های شــاعرانه» در مورد تأثیر ســاعدی عنوان کرد: 
«می دانم چقدر شــیفته وار کتاب می خواند. او چند ارزش خاص داشت؛ 
یکــی اینکه از بنیان گــذاران اصلی تئاتر اجتماعی مدرن ماســت. یعنی 
درواقع در دهه ۴۰ تئاتر ما نیمه جان بود. تئاتری که مردم بیایند و مسائل 

روز خود را در آن ببینند، بسیار کم بود. اشخاصی چون ساعدی و بیضایی 
و... تئاتر اجتماعی ما را شــکل دادند. نمایش، تأثیر شگفتی بر مخاطب 
دارد و ســاعدی به خوبی به این موضوع آگاهی داشــت. زبان وی ساده 
است. البته شاید این زبان باید پالوده می شد. متأسفانه شتابی که وی در 
خلق آثارش داشت اجازه نمی داد. البته سیستم نشر ما ایراد دارد. شاید 
اگر یک ویراســتار خوب در کنار هر ناشری باشــد می تواند ایرادهای این 
آثاری که شــتاب زده به نگارش درمی آیند را اصلاح کند. ســاعدی به جز 
اینها یک روزنامه نگار مهم اســت و معتقد بود با نوشــتن در روزنامه ها 
می تــوان با مــردم و مخاطبان ارتباط بیشــتری گرفت. داستان نویســی 
او برپایــه نمایش نامه نویســی اســت و داســتان های بســیار خوبی که 

سوررئالیسمی بی نظیر در آن جریان دارد که ناشی از زندگی ماست».
دهباشی با اشاره به انتشــار چندین کتاب در زمینه تجسمی از سوی 
مجابــی، نظر او را در مورد وضعیت اقتصاد هنر پرســید. این نویســنده 
نیز با بیان اینکه اقتصاد خوانده اســت، اظهار کرد: «به عنوان شــخصی 
که اقتصاد خوانده ام و هیچ گاه ســودی از اقتصــاد نبرده ام معتقدم هر 
هنــری باید اقتصاد پویای خود را داشــته باشــد. در فرهنگ ما مســئله 
تصویر اهمیت چندانی نداشــته و آموزش و الفبای آن در جامعه رواج 
نداشــته است. حتی در کتب درســی هم نقاشی نیست تا شخص با این 
مقوله آشنا شود. بین سال های ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۵ بازار نقاشی به وجود آمد 
و بانک ها و ســایر مؤسسات دولتی را وادار به خرید این آثار و استفاده از 
آنها می کردند، اما دوامی نداشــت. این اواخــر به همت عده ای در بازار 
تهران و بازار دوبی، نقاشی برای خود، بازاری پیدا کرده است. این به نفع 

نقاشان است».
او در پایــان در مورد اثــرات رونق اقتصاد هنر گفــت: «این بازار باید 
ادامــه پیدا کند. به مرور زمــان این بی انضباطــی و ناهنجاری می گذرد 
و حــق به حق دار می رســد و اوضاع بهتر خواهد شــد. وقتی اثر هنری 
بازار خود را دارد، منتقدش پیدا می شود. در سینمای ایران این گونه بود. 
وقتی ســرمایه گذاری شــد، مردم می خواســتند بدانند کدام فیلم ارزش 
دیدن دارد. منتقدانی آمدند و آثار را نقد کردند و درواقع راهنمایی برای 

معرفی آثار برای مردم بودند».

دیدار با جواد مجابی

دو، سه نفر را پررنگ نکنیم

«بولتانســکی» می گوید: «فکر می کنــم که خود را 
هنرمندخوانــدن و میل به وصل کردن خــود به تاریخ 
هنر، قبل از هر چیز مبتنی بر میل به ســامان دادن خود 
در درون واقعیت اســت و داخل کــردن دیوانگی خود 
در چارچوبــی پذیرفتــه و پذیرفتنی». جنــگ، حاصلِ 
فرمان از جانب کســانی است که به عواقبِ وحشتناک 
و ریشــه دواندن آن در اعماقِ وجودِ نســل های پس از 
خود نمی اندیشــند و اغلب، کسانی مستقیما درگیرِ این 
بازی خطرنــاک و خودخواهانه می شــوند و زیربار آن 
می روند که انگیزه هــای فرمان دهنده را نپذیرفته اند، یا 
نمی دانند یا دچار شور و هیجانی آنی از پسِ شعارهایی 
میهن پرستانه و غیرتمندانه می شوند.  «یوست میرلو»، 
روان کاو هلنــدی، معتقد اســت: «جنــگ غالبا تخلیه 
ناگهانی خشــم درونی انباشته  شــده در حجمی وسیع 
اســت که در طــول آن ترس درونی بشــریت در قالب 
نابودی گســترده نمود می کند. بنابرایــن گاهی اوقات 
جنگ را وســیله ای می دانند که انسان از آن برای ابراز 
ناکامی خود در اداره خویشتن استفاده می کند و به طور 
موقت با رهاکردن خشــم 
گســترده علیــه دیگــران 
نمــود می کنــد.  ســوانحِ 
مرکّــب، همان طور که در 
یادداشــتِ هنرمنــد گفته 
نظامی  شــده، اصطلاحی 
اســت دربــاره پیامدهایی 
بدتــر و بزرگ تــر از خــودِ 
این ســوانح. امــا پیش از 
آنکه بــه واکاوی در مورد 
نمایشگاهِ «سوانح مرکّب» 
می دانــم  لازم  بپــردازم، 
صالح  شــخصیتِ  درباره 
تســبیحی، کــه همــراه و 
کارهایش  از  جدایی ناپذیر 
اندکــی توضیح  هســتند، 
زاده  تســبیحی   دهــم.  
اگرچه حجم  جنگ است. 
آن را با توجه به شــرایط 

ســنی درست لمس نکرده باشد. جنگی که شاید بتوان 
گفــت با ورود به دنیا آن را بلعیده و درون خود پرورده 
است و می پروراند هنوز و کودک درونش جنگ را فراتر 
از دزد و پلیــس بازی هــای کودکانــه می داند. پس به 
همین دلیل در راســتای آشوب ها و اثرات ناشی از آنها 
حرکت می کند.  او کــه فعالیت هنری اش را به صورت 
جدی با تجربه های عکاســی و گاه تصویرســازی های 
ژورنالیســتی آغاز کرده بــود، به دلیــل کنجکاوی های 
ذهنی و دغدغه های روزمره، از چنگالِ محدودیت های 
مدیومی خاص و مته به خشخاش گذاشــتن برای بیان 
ایــده و نظرش در همان قالب، گریخته اســت و همین 
فرارهای حساب شــده از چارچوب های قراردادی است 
که به گســترش و رشــدِ ذهنی هنرمند برای رســیدن 
به یک زبان مشــترک با معاصریت کمــک می کند. اما 
تســبیحی چارچوبِ فکری ویژه خــود را به همراه دارد 
که ناشی از شناخت درونیات فردی اوست.  در نمایش 
مجموعه قبلی او با عنوان «نفتالین»، شــاهدِ بازنمایی 
عکس هایــی بودیم که خصلتِ پایه خود را به شــکل 
ســنتی حفظ کرده بودنــد و با نگاهی کاملا عکاســانه 
از لابــه لای آلبوم های خانوادگی بیرون کشــیده شــده 

و روی آنهــا جراحی صــورت گرفته بود. بــارِ عاطفی 
عکس ها با کنتراســت زیادی که تســبیحی ایجاد کرده 
بود، ســنگین تر و شــدت فاجعه ای که احیانا بر هر یک 
از شخصیت ها گذشته را بهتر بازنمایی می کرد. نفتالین 
در واقع نگهدارنده خاطره های تلخِ تصویری به نمایش 
درآمده بود.  در مجموعه «ســوانح مرکب»، هنرمند با 
احتیاط و اندکی محافظه کارانه از محدوده دوبُعدی پا 
فراتر می گذارد. درصورتی که نفسِ واژه «ســانحه» این 
محافظه کاری را نمی پذیرد. شاید در جاهایی باید منتظر 

یک اتفاق ناگهانی می بودیم. 
انتخاب اشــیایی کــه تعلق خاطر بــه هیچ فرهنگ 
و ملیــت ویــژه ای ندارنــد و ذات آنها در میــان اقوام 
مختلف مشــترک است، موجب شده کارها به یک زبانِ 
تجســمی مشترک برســند. اشــیایی که در حجره های 
طبقه بندی شــده ذهنِ فردِ یادشده (تصویری که در هر 
کار وجــود دارد) گاهی با یک نظم خاص و در جاهایی 

اندکی عجولانه ترکیب شده اند. 
انتخاب میز گارســه (میزی خانه بندی شده که برای 
تفکیــکِ حروف سُــربی در چاپ لترپــرس و ملخی با 
حروف چینی دســتی بــه کار می رود)، به عنــوان زمینه 

اصلــی کار، انتخابی هوشــمندانه اســت کــه به دلیل 
ناآشنابودنِ اکثر مخاطبان با این شیء، خاصیتِ ویژه اش 
در کارها پنهان می ماند. شــاید ایــن از ویژگی های میز 
گارســه اســت کــه در دوره پُرکاربردش نیــز عموما از 
دید عوام پنهان بوده اســت؛ چراکــه چاپخانه ها محل 
رفت وآمد عموم نبودند و عمدتا در محل هایی همچون 
زیرزمین قرار داشــتند. اشــاره به کاربردِ این میز شــاید 
می توانســت بیننــده را به حال وهوای حروف ســربی، 
صــدای ماشــین چاپ و تصویــری که اغلــب از اخبارِ 
جنگ هــای مختلف در فیلم های ســینمایی و یادآوری 
آنها در ذهنمان مانده، ببرد. ســردی حروف ســربی که 
در تقابل با ســردی گلوله های داغِ ســربی است؛ یکی 
ذهن و روح و روان را داغ می کند و دیگری جســم را به 

سردی می کشاند. 
از آنجا کــه شــخصیت های انتخاب شــده نظامی 
هستند، نظم مشــبکِ میزهای گارسه، منطبق با آنها به 
نظر می رســد، نظمی انفرادی که اشیایی خاطره ساز را 
مجــزا از یکدیگر در خود به نمایــش می گذارد. اما این 
محدوده ها (میزهای گارسه)، ظاهرا ابعادشان با توجه 
به هر شــخصیت متفاوت اســت و با توجه به وسعت 
دنیای فکری هریک از آنها گزینش شــده اســت. آنچه 
جالب توجه اســت این اســت که هرچه شــخصیت ها 
از مقــامِ مهم تــری برخوردارند، دنیایشــان کوچک تر و 
محدودتر است و اشــیایی که در شبکه های خاطرشان 

قرار دارد، انگار دم دستی تر و بی روح جلوه می کنند. 
در انتها شــاید ذکر این نکته مهم باشد که تسبیحی 
می توانست برای بهتر ارتباط برقرارکردن مخاطب با اثر، 
راهی برگزیند؛ به عنوان مثال، اســتفاده از آینه هایی در 
ابعاد یکی از خانه های مشــبک در هــر کار یا قراردادن 

یک گوشی و تعبیه صداهایی ویژه برای هر کدام. 
از دیگر مواردی که برای ارائه این نمایشگاه می توان 
به آن اشــاره کرد، ضعف در نورپردازی و چینشِ کارها 
بود. بهتــر بود این کارها به شــیوه کاربــردی میزهای 
گارســه و به صورت مورب روی پایه با نورهای متمرکز 
از بالا و مقطعی قرار می گرفت و بقیه فضای گالری در 
تاریکی می بود تا احساس دهشتناکِ نهفته در خاطرات 

ممتد سوانح را بهتر و روان تر منتقل کند. 

یادداشتی بر سومین نمایشگاه انفرادی صالح تسبیحی در گالری طراحان آزاد
سوانحِ مُرکب
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